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 چكيده

هاي رنسانس و انقلاب هنري سده هفدهم و هجدهم ميلادي(باروك و روكوك) و هپاي اساس بر غرب

استوار و ادراك هنري آن مبتني بر معيارهاي انسان مداري است. دوره روكوكو در نقاشي واتو و 

فراگونار به منزله آغاز روند تغيير اساسي در سليقهها بود. از ظاهر زن پسند روكوكو چنين بر ميآيد كه 

آن روزگار زير سيطره ذوق و پيشگامي اجتماعي زنان بوده است. نقاشي ايراني به عنوان يكي از زيباترين 

جلوههاي فرهنگ ايراني- اسلامي، واجد ويژگيهاي بينشي، مضموني وساختاري است ودر مواجه با سبك 

متجمل روكوكو خوي و خصلت تجمل گرايي وديگرشاخصههاي اين سبك را وام گرفته با ويژگيهاي 

مضموني، بينشي ايراني در آميخته است. به نظر ميرسد در هنر معاصر ايران نيز اين ديدگاه بيشتر بر آثار 

فرشچيان منطبق است. برخورد احساسي و روان، مبناي تجسم دنياي پرشكوه و تجملي قرار گرفت. اين 

گزينش، بيش از همه براساس ويژگي هاي ساختاري نگاره هاي روكوكو صورت گرفته است. لذا هدف از 

انجام اين پژوهش، مطالعه چگونگي ارتباط تحليل پيشمتنهاي تاثيرگذار روكوكو منطبق بر بيش 

متنهاي استاد محمود فرشچيان است ودر صدد پاسخ به اين پرسش هاست كه رابطه ميان اين بيش 

متنهاي محمودفرشچيان با پيش متن هاي روكوكو چگونه تبيين ميشود؟ و در فرآيند اقتباس اين بيش 

متنها از شاخصه هاي روكوكو، چه شباهت وتغييراتي صورت گرفته است؟آيا نقاشي معاصر ايران مقلد 

سبكهاي هنر غرب (روكوكو(است؟، آيا نقاشي معاصر همسو با خاستگاههاي جامعه و ضروريات 

فرهنگي آن پيش رفته است؟ اين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي وتطبيقي باروش ترامتنيت ورويكرد 

بيش متني به منظور بررسي باز نمود تصويري اين شاخصه در دو فرهنگ مختلف، انتخاب و گردآوري 

مطالب به شيوه كتابخانهاي و اسنادي انجام شد. بدين منظوردو اثرپيش متن از سبك روكوكو وچهاراثر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 32

http://jnrihs.ir/article-1-269-en.html


  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٠٦

 
بيش متن از آثار محمود فرشچيان به صورت تصادفي از نمونههاي در دسترس انتخاب و مورد بررسي 

قرار گرفتند. در جمعبندي نتايج اين پژوهش ميتوان گفت كه ارتباط ميان متنهاي پيشين و پسين از 

نوع بينافرهنگي بوده و بيش متنها با تغيير و ترا گونگي و صدالبته با شباهت و همانگونگي در پيش متنها 

ايجاد شدهاند. فرآيند اقتباس بيش متن هاي فرشچيان از شاخصههاي پيش متن روكوكو، ا گرچه با توجه 

به ويژگيهاي ساختاري نقاشي ايراني با تغييرات و شباهت بسياري از پيش متنهاي روكوكو چون 

تغييرات فرهنگي، روايي، زماني و شباهت نشانهاي ساختاري و تركيب بندي، جنسيتي، سني و. . . همراه 

  بوده، اما انتقال فرهنگي- هنري را درپي داشته است. 

هايكليدي: هنر روكوكو، هنر معاصر ايران، نقاشي، فرشچيان، رويكردترامتنيت، بيش متنيت، هواژ

 برگرفتگي

  

 مقدمه

 و باشيم داشته غرب معاصر هنر مورد در كلي اشراف است بهتر معاصر هنر با رابطه در بحث شروع براي

 و همسايه كشورهاي و فرانسه معاصر هنر. كنيم جستجو ايران معاصر نقاشي هنر در را تحول هنر سپس

 هنرمند گروهي وسيلة به نوزدهم سدة دوم نيمة در كه است تحولي عصر حاضر نتيجة در، آنها فرهنگ

گرايان مشهور شدهاند، ايجاد گرديد و از آن پس خود نيز دچار دگرگوني و ساحسا به كه جوان

تغييرات زيادي شد و گرايشها يا «ايسم»هاي ديگري در آن بوجودامد و البته منتقدان، فلاسفه و 

دانشمندان فيزيك نور و رنگ نيز به نوبهي خود بر آن تأثيرات فراوان گذاشتند. تحول احساسگرايي 

Impressionism ،گرايي واقع بطن ازRealism تنسيقگرايي نو از نيز اياندازه تا و -Neo

Classicism دست و ديده آموزش هاايسم ها ياگرايش اين كننده ايجاد هنرمندان، آمد بوجود 

پروردههاي هنرمندان جريان بزرگ هنري سدة هفدهم و هجدهم ميلادي (يازدهم و دوازدهم هجري) 

يعني جريان بزرگ باروك و روكوكو بودند. باروك و روكوكو خود تحولي بزرگ در هنر كلاسيك 

يا رنسانس به شمار ميرفتند. در سدههاي مذكور در اين دو جريان هنري تحول و دگرگوني هايي 

بوجود آمد و آنها را به يكديگر نزديك ساخت. رنسانس هنري كه اصول ايستايي داشت و مي كوشيد 

از اصول رياضي ژرف نمايي روبرويي براي القاي فضا بهره گيرد، جاي خود را به هنر باروك و بعد به 

هنر روكوكو كه هنري پويا و پرتحرك بود داد. روكوكو سبكي مبتني بر حركت هاي قطري و اريب 

است و در آن حتيالمقدور از خطوط افقي و عمودي پرهيز ميشود و از شيوة ژرف نمايي فضايي با 

ديد از پايين به بالا و توناليتههاي رنگي ملايم استفاده ميشود و همچنين با بردن هنر به ميان مردم و 

ساده كردن و از سنگيني و فضاي خفه بيرون آوردن آن، روكوكو كوشيده است تا بيننده را در 

 جهتهاي مختلف اثر هنري هدايت كرده، ميان او و اثر ارتباط و پيوند برقرار نمايد. 
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هاي دور در ايران، هنر براي اينكه بتواند انديشههاي معنوي و فراسرشتي را نشان دهد، كوشيده گذشته از

است از واقعيت فراتر رفته و زمان و مكان را كه عناصر واقعيت هستند رها سازد. بنابراين در غرب هنري 

متولد ميشود كه ريشه آن در مصر، يونان و رم است و كمال را در واقعگرايي انسانمداري ميدانند. اما 

در ايران هنري متولد مي شود كه ريشه در فرهنگ يكتاپرستي، هنر سومر و ايلام باستان دارد و كمال را 

در فرا گذشتن از واقعيت مي داند. نقاشي ايراني كه اغلب با نام نگارگري از آن ياد ميشود، به واسطه 

ويژگي هاي منحصر بفرد خود به شكلي متمايز از ديگر انواع نقاشي، نگارگري و تصويرگري ساير 

فرهنگها و تمدنها شناخته شده است. شاخصهها و زيبايي نقاشي ايراني، از ديرباز توجه بسياري 

ازپژوهشگران و هنرشناسان غربي را به خود معطوف داشته، متون نوشتاري بسياري را به توصيف و 

تحليل آن اختصاص دادهاند. (نامور مطلق، ١٣٩٧، دوره ٢٣ شماره ١) امادر هنر معاصر اين گونه نقاشي 

دچار دگرگوني و تغييرو تحول مي گردد. وبيشترخود نقاشيها و نگارهها از سوي نقاشان و هنرمندان 

ايراني مورد تقليد و اقتباس از هنر غرب قرار داده ميشوند، وآثاري متفاوت هرچند دور از سنت گذشته 

نقاشي ايراني اسلامي بوداما با مضمون و روايت ايراني به وجود امد. شايد بتوان دليل اين اقتباس را ناشي 

از تفاوتهاي عمده و مهمي دانست كه به لحاظ جهانبيني، ساختار صوري، مضمون ومحتوا، نظام هاي 

نشانهاي، تكنيك و فن و. . . ميان نقاشي ايراني وغربي وجود دارد. اما آنچه مورد توجه اين نوشتار است، 

چهار اثر ازنگارگر ايراني، محمودفرشچيان، است كه طي سال هاي اخيربا اقتباس از شاخصه هاي نقاشي 

روكوكو (سده ١٧-١٨ ميلادي) ايجاد شده است. اين نخستين بار است كه اقتباسي چنين آشكار از 

شاخصههاي نقاشي روكوكو توسط يك هنرمند ايراني صورت گرفته است. هم چنين بازخورد روند 

غرب زدگي در ايران اسلامي را مورد توجه قرار داده است. هدف اصلي اين نوشتار نيز پرداختن به ارتباط 

ميان اين نگارهها وشاخصه هاي نقاشي روكوكوي مورد نظر با يكي از مهمترين روشها و رويكردهاي 

قرن بيستمي است كه به مطالعه روابط ميان متون پرداخته و بطوركلي مطالعات بينامتني خوانده ميشود. از 

اين رو تلاش ميشود تا چگونگي اين ارتباط و تعامل ميان متنهاي مورد نظر در نقاشي و جامعه، 

همچنين منبع و مرجع آن با روش بينامتني مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد. در اين راستا پژوهش حاضر 

با هدف بررسي تاثيراتي كه هنر غرب بويژه سبك روكوكو، بر نقاشي معاصر ايران برجاي گذاشته 

است، انجام شد، باروش توصيفي-تحليلي و تطبيقي است كه به روش ترامتنيت و رويكرد بيش متني 

انجام گرفته است. ابزار گردآوري دادهها، منابع كتابخانهاي واسنادي با روش تجزيهوتحليل كمي وكيفي 

  است. 
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 تحقيق روش

وتحليل اطلاعات كيفي و تجزيه روش. تطبيقي است تحليلي و -توصيفي حاضر پژوهش تحقيق روش

گردآوري اطلاعات به شيوهي اسنادي كتابخانهاي و با مطالعه متون و منابع موثق پيرامون هنر روكوكو، 

نقاشي معاصر ايران و نگارههاي فرشچيان فراهم آمده است. از مجموع آثار مرتبط با موضوع پژوهش 

تعدادشش اثر بصورت تصادفي براي نمونه تحقيق انتخاب شدند و با رويكرد ترامتنيت مورد بررسي قرار 

  گرفتند. 

 
 نظري رويكرد

 ادبيات و هنر به مربوط مطالعات در توجه مورد تطبيقي رويكردهاي از يكي پايه بر نوشتار اين روش

 چه اگر. است كه از اعتبار شاياني درحوزه مطالعات تطبيقي برخوردار است بينامتني يعني مطالعات

 Julia كريستوا ژوليا اما، نمودند فراهم را روش اين بروز متعددي زمينه منتقدان و پژوهشگران

Kristeva شود. اين شناخته مي ١٩٦٠دهه  در اصطلاح اين بنيانگذار و بينامتنيت چهره عنوان مهمترين به

اصطلاح كه در دههي ١٩٦٠ م توسط ژوليا كريستوا براي بيان رابطه ميان متنها به كار برده شده به 

مطالعات در گذشتههاي دور و نزديك مرتبط ميشود كه بدون شناخت آنها ممكن است به اشتباه، 

موضوع كاملا بديع در قرن بيستم متصور شود. نكته حائز اهميت اينكه براي كريستوا، بينامتنيت به هيچ 

وجه مطالعه منابع و مراجع يك متن نيست. واژه "بينا متنيت" جايگشت يك (يا چندين) نظام نشانهاي را 

در نظامي ديگر مشخص ميكند اما از آنجاكه از آن بيشتر معناي ساده نقد منابع يك متن برداشت 

ميشود، ما معناي جايگشت را ترجيح ميدهيم زيرا اين امتياز را دارد كه گذر از يك نظام دلالتي يعني 

از وضعيت يافتگي گفتماني و تصريحي به نظام ديگر را د ر(تركيب نوين تك ساحتي مشخص ميكند. 

)60-59: 1974Kristeva,( متن در متن يك حضور رصد كردن موضوع، كريستوا براي نتيجه در 

ديگر و باز توليد آن نيست. در بينامتنيت تداوم و يا دگرگونگي ميراث گذشته و ابداعات و نوآوريهاي 

روز در روابط و ساختار پنهان يك متن مورد بررسي قرار ميگيرد. به طو ر كلي روابط بين متنها داراي 

دوگونه اساسي درون نشانهاي Intrasemiotics و بينا نشانهايIntersemiosis  است، بدين صورت 

كه اگر متنهاي مورد مطالعه به يك نظام نشانهاي تعلق داشته باشند، از نوع درون نشانهاي و چنانچه 

مطالعه روابط متنها از نظامهاي گوناگون باشد در اين صورت رابطه بين آنها بينانشانهاي خواهد بود. 

  (نامور مطلق، ١٣٩٠:٣١٨)

گيرد و نظريههاي متفاوتي د ر مورد نمي قرار معين تعريف و چهارچوب يك رد  بينامتنيت كه آنجا از

آن ارائه شده در اين پژوهش از بين نظريات گوناگون بيشتر بر آراء ژرار ژنت نظر داشته ايم. ژرار ژنت 

از ديدي ساختارگرايانهStractur  به روابط بينامتني نگريسته و آن را يكي از اقسام پنج گانه ترامتنيت 
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  ٣٠٩ /  خوانش بيش متني چهار اثر از فرشچيان با پيش متن هايي از سبك هاي رو كوكوبا تاكيد بر تاثير هنر غرب بر ...  

 
ميداند. اين پنج دسته عبارتند از: بينامتنيت، پيرامتنيت، فرامتنيت، سرمتنيت و بيش متنيت (نامورمطلق، 

  )٨٣، ١٣٨٦، همان ؛ ١٤، ١٣٩١

، است استوار برگرفتگي و اشتقاق براساسپسين  و پيشين متن دو ميان رابطه چگونگي بر بيش متنيت

 واژه دو، بيش متن متن و پيش. دارد تأكيد ديگر متن از متن يك كلي الهام و برتأثيرپذيري كه معنا بدين

شود كه در يك ارتباط بيش متني به مي گفته متني به متن پيش. هستند بيش متنيت مطالعات در پركاربرد

عنوان مرجع و منبع مورد استفاده قرار گرفته و بيش متن نيز همان متني است كه با الهام و برگرفتگي از 

  )٧١٣٩ بهار، ١ ه شمار، ٢٣ دوره، (نامورمطلق. شده است ايجاد متن پيش

 بيش متن يا دوم متن خلق امكان، آن نكته قابل توجه دراين رابطه حضورپيش متن است چراكه بي حضور

، يش متنب هر. است متن نخست يا متن پيش شناسايي گرو در متن بيش هويت و و شناسايي نيست ممكن

 متن پيش، اشدمتن ب پيش يك از تنها برگرفتگي اين اگر. است پيش متن چند يك يا از برگرفته همواره

  )٣١٨:١٣٩٠، (نامورمطلق. است تركيبي و غيرانحصاري، باشد متن پيش چند از برگرفته اگر و انحصاري

 پردازدمي پسين پيشين و متنهاي متنيت بيش رابطه مطالعه به برگرفتگي يا Hypertextualiبيش متنيت 

و با اين روش تأثير متنهاي پيشين د ر خلق آثار جديد را مورد مطالعه قرار ميدهد. اينگونه مطالعات بر 

اساس رابطه تقليدي(همانگونگي) و يا برگرفتگي (دگرگونگي، تراگونگي) استوار است و بيش متنيت 

همانگونگي هنگامي ايجاد ميشود كه بيش متن به طور كامل از پيش متن بر گرفته شده و در آن هيچ 

دخل و تصرفي صورت نگرفته باشد و در مقابل بيش متنيت تراگونگي برخلاف همانگونگي بر پايه 

تغييرات از كم تا خيلي زياد استوار شده است كه اين تغييرات با تغيير در نظام نشانهاي اجتنابناپذير 

است. (كنگراني، ١٣٨٨:٦١) با يادآوري اين مطلب كه متنها بر هم تأثير گذاشته و تأثير ميپذيرند به نظر 

ميرسد كه در تصاوير استاد فرشچيان تداوم و دگرگوني ميراث گذشته روكوكو همراه با ابداعات و 

نوآوريهاي روز در ساختار و سبك اثر قابل تمايز ميباشد. به عبارتي ايشان از شاخصههاي هنر نقاشي 

روكوكو به ويژه در صورت و شكل اثر خود با بهرهگيري از مضمون ايراني اسلامي بهره گرفته كه 

نوعي دگرگوني سبكي تركيبي از پيش متن را شاهد هستيم. به عبارتي بر اساس روابط بينامتني، متنها در 

طول زمان از يكديگر بهره گرفته و بر هم تأ ثير ميگذارند. بينامتن به هم حضور عناصر يك متن در متن 

ديگر تأكيد دارد. بيش متنيت تراگونگي در تداوم و يا دگرگونگي ميراث گذشته و ابداعات و 

نوآوريهاي روز در روابط و ساختار پنهان يك متن مورد برر سي قرار ميگيرد. لذا عاملي مهم در 

درك متن و مهمتر از آن شناخت هويت و فرهنگ جامعه ميباشد. در تصاوير مورد مطالعه نيز اين رابطه 

به چشم ميخورد. تصاوير هنرمند ايراني استاد فرشچيان يادآور هنر دوران روكوكو است. استاد فرشچيان 

به شاخصه هاي روكوكو و مضمون سنتي ايران علاقهمند بوده و در آثار خود آنها را به كار برده و پيش 
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متن خود قرار داده است. به عبارتي بيش متنهاي تصويري وي داراي روحيه شرقي و ايراني ميباشد 

 رويكردمتن از نوع بيش متن تراگونگي است. 

  
 پژوهش پيشينه

 وجود زمينه اين در چنداني پيشينه و ناچيز بسيار ايران معاصر نقاشي بررسي و روكوكو پيرامون تحقيقات

توان به موارد زير اشاره نمود: پورمند مي ايران معاصر نقاشي پيرامون شده انجام مطالعات از جمله. ندارد

و افضل طوسي در مقالهاي كه در شماره ٧٠ مجله باغ نظر (١٣٩٨) و با عنوان "تحليل انتقادي 

گرايشهاي غالب بازار هنر معاصر ايران در رويكرد به هويت فرهنگي" به چاپ رساندند، هويت 

فرهنگي آثار هنرمندان معاصر ايراني را مورد نقد و بررسي قرار ميدهند. مبيني و فيروزبخت در مقاله 

"بررسي نوگرايي نقاشي در ايران معاصر" كه در شماره سوم ماهنامه شباك در سال ١٣٩٥ به چاپ 

رساندهاند، نقطه تاريك و يا معضل اصلي نوگرايي در نقاشي ايران را، ناديده گرفتند، ضرورتهاي 

اجتماعي و زيباشناختي آن دوران و تقليد از سبكهاي هنر آوانگارد غرب دانسته و تقليد ناشيانه از آثار 

هنرمندان غربي را از ضعفهاي بزرگ جنبش هنري دوران معاصر ايران معرفي مينمايد. مقاله "بررسي 

وجه نوگرايي در نقاشي معاصر ايران ١٣٢٠ - ١٣٥٧ ه. ش" منتشر شده در شماره پنجم جلوه هنر (١٣٩٠) 

نوشته شاد قزويني، برداشت خام دستانه و ناشيانه از جنبشهاي هنري مدرن غرب را از ضعفهاي بزرگ 

نقاشي معاصر ايران ميداند. روح االله رجبي در مقالهاي با نام " هنر: سير غرب زدگي در نقاشي معاصر 

ايران" منتشر شده در مجله زمانه شماره ٩٣، ١٣٨٩  سير غرب زدگي در نقاشي معاصر ايران را مورد نقد 

و بررسي قرار داده است. راضيه كشوري كامران و بهنام جلالي جعفري در مطالعهاي با نام "چيدمان 

جامعه: نقدي بر روند شكلگيري نقاشي نوگرا در هنر معاصر ايران" چاپ شده در مجله چيدمان شماره 

هفت، روند شكلگيري مدرنيسم در ايران را بررسي كرده و اذعان ميدارد هنر غرب متعلق به جهان 

غرب است و نبايد كوركورانه از آن پيروي نمود و همواره بايد به ريشههاي هنري ايران احترام گذاشته 

و در حفظ و شكوفايي آن گام برداشت١٣٩٣. باتوجه به اينكه نام محمود فرشچيان در فهرست 

روشنفكران قرن ٢١ قرارگرفته و بيشتر هنرشناسان برجسته دنيا، فرشچيان را متعلق به ميراث فرهنگي وهنري 

جهان ونه فقط ايران مي دانندنبود تحقيقات جامع و تخصصي در خصوص اثار وي درهيچ يك از مقالات 

مورد بررسي به صورت خاص به تاثير شاخصه پيش متنهاي روكوكو در نقاشي معاصر ايران و به 

خصوص در بيش متنهاي فرشچيان پرداخته نشده بود وسيرتحولات نقاشي ايران از ابعاد توصيفي 

تاريخي بسيار مورد توجه قرار گرفته اما از منظر خوانش بيش متني كمتر بررسي شده است، از اين لحاظ 

مطالعه پيشرو جنبهاي جديد و نوآور دارد. به نظر ميرسد نياز به انتخاب رويكردي كه در پرتو آن بتوان 
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به چگونگي اين ارتباط و تعامل ميان متنهاي مورد نظر، همچنين منبع و مرجع آن با روش بينامتني مورد 

 مطالعه و ارزيابي بپردازد، ضروري به نظر ميرسد. 

  
 گيري هنر معاصر ايرانشكل روند

روند: جريان غربي و هنر ناب و اصيل ايراني مي پيش هم پاي به پا هنري جريان دو، ايران معاصر هنر در

اسلامي. جريان غربي رهاورد تمدن غربي و هديه هنرمنداني است كه پرورش هنري خود را در غرب به 

انجام رساندهاند. بسياري ازاين هنرمندان بدون توجه به پشتوانههاي فرهنگي چند هزار ساله خود و اصول 

ايراني اسلامي و با اين انديشه و باور كه هنر امروز، هنري است جهاني و بياني است بينالمللي كه تحول 

خود را در غرب يافته، به همان شيوه و با همان تفكر، ره آورد غرب را در ميان نسل جوان گسترش داده 

و ميدهند. (آيتاللهي، ١٣٨٤) اين جريان، غرب زدگي محض است و ريشههاي خود را در ناآگاهي از 

مباني فرهنگي ايراني اسلامي استوار كرده است، چراكه دور شدن و بيگانه گشتن و در غفلت ماندن از 

اصول ايراني اسلامي در ميان هنرمندان سدة چهاردهم هجري در ايران، از اهداف متوليان هنر در دوران 

پهلوي بوده است. اين دوران كه تمدن بزرگ را در غربي شدن و بيگانه شدن با اسلام ميدانست، معتقد 

بود كه هنرمندان بايد هنرهاي اسلامي را كناره زنند و به كساني بها دهند كه بتوانند در هنر غربي همانند 

غربيان تجلي نمايند. اين امر بيشتر از هر چيز از طريق آموزش، تأليف و ترجمه نوشتههايي هرچند مغاير 

با انديشهها و معتقدات اسلامي، صورت ميگرفت و متأسفانه بعد از انقلاب اسلامي اين روال فرهنگي 

بيگانه وغرب پرستانه ادامه يافت و ايران مورد تهاجم دو گروه از نويسندگان و مترجمان بيگانه شناس 

شد. در تفكر غربي سدة هجدهم، روكوكو جاي دارد كه در آن اساس اسلوب نقاشي را در تطبيق با 

واقعيتهاي ملموس ميدانستند و فضاي اثر، عليرغم موضوع كه ممكن است واقعي و يا اساطيري و يا 

تخيلي باشد به وسيلة عناصر ايجادكننده تركيب و خطوط پديد آورنده كه اعم از مواج و نرم و سيال 

هستند فقط براي رفع نياز ميآمدند و گاهي برخلاف منطق تصويرگري به تحرك در آمده، از 

رنگهاي ناب و گرايشهاي خاور دور براي زيبا نشان دادن اثر هنري بهره ميگرفت. در موضوع بيشتر 

صحنههاي عيش و عشرت و يا چون گذشته داستانهاي اساطير باستان و گاهي در خلال آنها، 

موضوعهاي مذهبي تورات و انجيل و تاريخ گذشته نشان داده ميشد. در اين هنر، فضاي اثر علي رغم 

موضوع كه ممكن است واقعي يا اساطيري و يا تخيلي باشد، به وسيلة عناصر ايجاد كننده تركيب و پديد 

آورنده خطوط، مانند ابرها و دودها و پارچه هاي مواج، آنچنان بيننده را به تحرك وا ميدارند كه خود 

را جزيي از اثر هنري بپندارند. جريان ديگردر هنر معاصر ايران هنر ناب و اصيل ايراني اسلامي است. 

هنري كه ريشه در فرهنگ اين مرز و بوم دارد. اين جريان كه تا پيش از انقلاب اسلامي به تدريج و به 

عمد به نابودي كشيده ميشد در عصر انقلاب اسلامي تجديد حيات يافت و جوانان متعددي به سوي آن 
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كشيده شدند. در ميان هنرمنداني كه از گروه نخست هم هستند كساني بودند كه پي به اصالت اين شيوه 

برده و به آن گرويدهاند. شايان ذكر است كه جريان غالب حال حاضر، همان جريان اول غرب مآبي 

است. واقعيت آن است كه نقاشي نوين ايران در همان دهه هاي بيست و سي كه تازه مرگ كمالالملك 

 هايتجربه هرگز كشور )١٣٩٨، پاكباز( بود نو راستي به كشور هنري جامعه براي بود سرگذاشته پشت را

آنگونه كه در عرصة نقاشي و پس از راهاندازي اولين مركز هنري انجام گرفت را به خود نديده بود 

ضمن اينكه هنرمندان سبكها و شيوهها بر حسب نياز تازه و يا اشباع سبكهاي رسمي و رايج بوجود 

ميآيند و از منظري وسيعتر و تاريخيتر، نمايانگر شعور، گمگشتگي، ترقي و تكامل و حتي احتمالا 

هرج و مرج دوران خود هستند. بنابراين اگرچه از اين تجربيات در فرانسه به قول منتقد روزنامة رستاخيز 

در آن زمان بيش از هفتاد سال ميگذشت و ديدگاههاي تازه هنرمندان غربي ظهور مكاتب و آثار 

ديگري را در عرصة هنر نويد ميداد، با اين حال نقاشان جوان ميكوشيدند ازهمين تجربيات اگرچه با 

تأخير بهرهمند شوند. در اين ميان دو جريان در نقاشي معاصر ايران در بيش از يك دهه پس از 

شكلگيري دانشكده هنرهاي زيبا قابل مشاهده است: سنتگرايان ناتوراليست كلاسيست كه 

ميكوشيدند فضاي آثار خود را به همان شكل حفظ كنند، و نوگرايان و نوپردازان كه ميكوشيدند 

دستاوردهاي هنر غرب را گرچه مشمول زمان شده بودند درك كرده و د ر آثار خود به كار بندند. در 

اين ميان برخي از تئوريپردازيها، نقدها، تحليلها و حتي ترجمهها و گزارش نما يشگاهها تا حدود 

زيادي در اين روند دريافت و تأثيرگذاري مؤثر بودهاند، گرچه چاپ و درج مقالات دربارة هنر غرب با 

  تأخير زياد در ايران رواج يافت (رجبي، شماره ٢-١٥، ١٣٨٩) 

  
  گيري نقاشي معاصر ايرانشكل بر مؤثر عوامل

گيري نقاشي معاصر بايست در ابتدا به برداشت كمال الملك (محمد شكل در مهم عوامل بررسي براي 

غفاري) و شاگردان او از نقاشي عيني و طبيعتگرا اشاره كرد. اگرچه كمالالملك بعنوان هنرمندي 

نوآور و يا نوگرا در تاريخ نقاشي ايران شناخته نشده است، اما اين نكته را نميتوان ناديده گرفت كه 

تلاشها و برداشتهاي او هنر نقاشي معاصرايران را به سمت و سويي متفاوت با نقاشي سنتي كشاند و 

پايههاي اوليه حركت هايي را در هنر معاصر پيريزي كرد، بعنوان مثال از پيامدهاي اقدامات او، آشنايي 

با نقاشي كلاسيك اروپا و آموزش را ميتوان نام برد. كمال الملك پس از سفر به اروپا با همراهي 

حكيم الملك، مدرسه صنايع مستظرفه را در سال ١٣٢٩ ه. ق، (١٢٧٨ ه. ش) تأسيس كرد. در اين مدرسه 

هنرمندان صاحب نامي چون اسماعيل آشتياني، عليمحمد حيدريان، حسنعلي وزيري، ابوالحسن صديقي، 

يحيي دولتشاهي، علي رخساز، رفيع حالتي و حسين احيا (شيخ) تربيت يافتند. هر چند در آنجا به شيوه 

كلاسيك اروپا كار ميشد، اما كمال الملك تلاش ميكرد تا با انتخاب موضوعات ملي و مردمي هويت 
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ايراني خود را حفظ كند و به شاگردانش نيز بياموزد تا با استفاده از مضامين ملي و مذهبي، بر ايراني 

بودن خود تأكيد كنند. در طول سالهاي حكومت پهلوي اول (١٣٠٠ - ١٣١٩ ه. ش)، نفوذ مكتب 

كمالالملك در نقاشي ايران قوي بود اما هيچ جريان نوآور يا نوگرايي در هنر نقاشي ايجاد نشد و 

هنرمندان بيشتر براي اثبات موجوديت و حقانيت خود تلاش ميكردند. حركتهاي هنري كمال الملك 

و شاگردانش به دليل بيان تصويري عيني، از پذيرش و پسند اجتماعي برخوردار شد، اما شناخت هنري به 

جامعه نميداد، فرهنگسازي نداشت و مشكلي را در نقاشي برطرف نميكرد. همزمان با حركتهاي 

هنري كمالالملك، با گشايش مركز آكادميكي روبه رو هستيم كه بر شكلگيري نقاشي نوين ايران 

مؤثر بود (كشوري و جلالي جعفري، ١٣٩٣) با گشايش هنركده هنرهاي زيبا در سال ١٣١٩ ه. ش، زمينه 

تازهاي براي آشنايي با تحولات جديد هنر غرب در ميان جوانان هنرجو پيش آمد. در اين مركز در ابتدا 

دو شيوه موازي با هم آموزش داده ميشد: يكي از آنها تعليمات نقاشي طبيعتگرايانه مكتب 

كمالالملك بود و ديگري تعليمات استادان فرانسوي كه جوانان ايراني را با شيوههاي نقاشي غرب آشنا 

ميكرد. اولين استادان اين هنركده صديقي، حيدريان، محسن مقدم، مادام آشوب (امين فر) فرانسوي و 

مسيو دوبرول بودند. برنامه درسي هنركده بر اساس شيوه آموزش "بوزار" فرانسه طراحي شده بود. برنامه 

هنري بوزار در ايران كاربرد نداشت و معلم توانمندي نيز نبود كه بتواند آن اصول و برنامه ها را به 

درستي و با منطق اصولي تدريس كند. استادان اين دانشكده كه بايد با مباحث آكادميك نو آشنا باشند 

و از آن درك و برداشتي داشته باشند، نميتوانستند از هنر نو و مدرن تعريف دقيقي ارائه كنند. برخورد 

استادان با هنر مدرن خيلي سطحي و صوري بود، به گونهاي كه مجال رشد را براي هنرجويان جوان 

فراهم نميكرد. شيوه اين استادان متفاوت بود. استاد حيدريان از مدرسه كمالالملك آمده بود و آن 

شيوه را قبول داشت و ميآموخت. مادام آشوب از بوزار آمده بود و پرورده آن سيستم بود. در اين ميان 

مهندس فروي بود كه ميدانست اينها چه ميگويند و چه ميخواهند. اولين گروه آموختگان هنركده كه 

نخستين گروه هنرمندان آكادميك ايران را نيز تشكيل ميداند كوشيدند از هنر نو در حد توان دفاع 

كنند و آثاري همسو با آموختههايشان را نمايشدهند. آنان آثار نقاشان طبيعتگرا را تقليدگرا، تكثيرگرا 

و سنتي ميخواندند و به نقد آن مي پرداختند. دانش آموختگان هنركده در آثارشان، طبيعت گريز بودند 

 و سعي ميكردند به وجه نوگرايي بپردازند (شاد قزويني، ١٣٩٠)

  
 غرب در مدرن هنر پيدايش

 تكوين و پيدايش، بخشيده شكل هنر و شناسي زيبايي از ما امروزي بينش به كه عواملي مهمترين از يكي

 آنگاه كنيم محدود هنر تكامل خاص معناي به و فرهنگ پيشرفت به را بحث اگر. است مدرنيسم

توانيم به ياري اصطلاح مدرنيسم بازتاب فكري دگرگونيهاي عظيم اقتصادي، سياسي و اجتماعي را مي
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كه به صورت مشخص از ميانه سده نوزده در گستره هاي گوناگون زندگي، در اروپا و ايالات متحده، و 

در پي آنها در ساير كشورهاي جهان روي داد را درك كنيم. مدرنيسم پديدهاي است كه به تاريخ يك 

سده و نيم گذشته فرهنگ غرب مربوط ميشود، گرچه بسياري ازنويسندگان به دلايل پذيرفتني، كل 

دگرگونيهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، از رنسانس به اين سو را با اصطلاح مدرنيته 

مشخص ميكنند. مدرنيته يا تجرد و نوگرايي مفهومي پيچيده است كه نمي توان به راحتي تعريف 

جامعي از آن به دست آورد. در حقيقت دشواري تعريف كلمه مدرن از آنجا است كه اين كلمه پيوسته 

در تقابل با دو مفهوم كهنه و سنت قرار مي گيرد. از اين نظر زمان پيوسته مفهوم مدرن را تغيير ميدهد، 

اما اصل مدرنيته به معناي همواره به پيش رفتن است و در عين حال به معناي فراخواندن نو و 

 Modo كنارگذاردن كهنه است. كلمه مدرن را نخستين بار روميان در قرن ششم ميلادي از روي كلمه

 معناي به Hodie كلمه از را، امروزين معناي به Hodiernas  كلمه همچنانكه ساختند تازگي به يعني

امروز، ساخته بودند و از نظر آنها مدرن بودن به معناي آگاهي داشتن نسبت به زمانه خود، بود. اگر چه 

درگيري ميان قديميها و مدرنها با توجه به معيار زمان درطول تاريخ همواره در جريان بوده است، اما 

در قرون چهارده و پانزدهم ميلادي است كه نهضتهايي فكري و هنري سر بر ميآوردند كه آشكارا 

خود را مدرن مينامند و صراحتا آن را در تقابل با آراء و اعمال كهنه، قرار ميدهند وبا ظهور رنسانس 

براي هميشه حد فاصلي بنيادي ميان عصر كهن و عصر مدرن كشيده مي شود. مشهورترين مجادله اي كه 

ميان قديميها و مدرنها جريان داشت در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم آغاز مي شود و منجر 

به بوجود آمدن عصر روشنگري مي شود، يعني در زمان باروك و روكوكو كه بحث مورد نظر ما است. 

واژه مدرن در قرن هفدهم وارد عرصة منازعات روشنفكرانه اروپاي غربي شد گرچه به صورت پراكنده 

و منفرد از قرن پانزده به اين طرف مورد استفاده قرار ميگرفت و به صورت ايدهاي پرشور و به عنوان 

كانون نزاع و ستيزه در جريان مشهور نبرد و منازعه باستانيان و مدرنها كه تقريبا مدت يك قرن از 

فرانسه و انگلستان به طول كشيد سر برآورد و هنر و ادبيات به عنوان نخستين عرصههاي مبارزه و ميدان 

تاخت و تاز باستانيان و مدرنها درآمد. مفهوم مدرن در عصر روشنگري نشانگر توسعه و نوآوري در 

علم، تكنولوژي و صنعت بود در حالي كه در قرن هجدهم و نوزدهم اين مفهوم به ابتكارات در هنر و 

ابداعات و نوآوريهاي زيباييشناختي روي آورد و مدرنيته زيبايي شناسي دست به شورشي جدي بر 

 عليه سنت زد. (نوذري، ١٣٨٠)

  
 غرب هنر از معاصر ايران تأثيرپذيري چگونگي

اي از هنرمندان براي بررسي تحولات هنر عده تا شد باعث، جديد تجربه و ديدن وسوسه و حاكم فضاي

غرب به اروپا بروند. اين در حالي بود كه گروهي ميكوشيدند تا طبيعت گرايي مكتب كمال الملك را 
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  ٣١٥ /  خوانش بيش متني چهار اثر از فرشچيان با پيش متن هايي از سبك هاي رو كوكوبا تاكيد بر تاثير هنر غرب بر ...  

 
در آثار خود همچنان حفظ كنند. در دهه بيست غالبا بحث بر سر ديدگاههاي نوين در مكتب نوين 

امپرسيونيسم بود اما در دهه سي و چهل به دلايلي از جمله ارتباط بيشتر ايران با كشورهاي غربي و 

مسافرت تعدادي از دانشجويان و هنرمندان ايراني به اروپا براي تحصيل و بازديد از موزهها و نمايشگاهها 

و توجه بيشتر مطبوعات به هنر مدرن و فعاليت پيگير انجمنهاي فرهنگي كشورهاي خارجي در ايران، 

بسياري از نقاشان ايراني بر آن شدند تا با رها ساختن سنتهاي خود و آموختن برخي از مختصات 

نقاشي مدرن آن را بپذيرند. در ميان مقالات و نقدهايي كه در باب شرايط و وضع هنرهاي تجسمي آن 

روز ايران منتشر ميشد اين اشتياق فراگير شده را ميتوان به وضوح يافت. از آن پس، كشش به سمت 

مكاتب نوين نقاشي غرب از يك سو و نقاشي رناليستي، ناتوراليستي از سوي ديگر هيچگاه متوقف نشد. 

چنانكه در كنار اين دو گرايش، نقاشي سنتي و نقاشي قهوهخانهاي نيز به هر روي به حياط خود ادامه 

دادند. گرايشهاي مدرن عالم نقاشي وفهم و درك به كارگيري شيوههاي نو به طور طبيعي در ايران 

زمينه مناسبي نداشت. اما با اين حال، هنرمند ايراني تلاش ميكرد تا باتبيين نقاشي غرب در ايران شكل 

منظمتري به خود بگيريد. (رجبي، ١٣٨٩) در اين ميان نقش نويسندگان و منتقدان به عنوان مدافع و 

توجيه كننده اين روند حا ئز اهميت است. به عنوان نمونه مرزبان در مقالهاي تحت عنوان "هنر نو نقاشي 

نو" هنرمندان هموطن خود را به پذيرش هنر نو تشويق كرده است: " بالاخره بايد تعارف را كنار 

گذاشت. وقت آن است كه به صراحت گفته شود هنر نو متعلق و وابسته به تمدن كنوني مغرب زمين 

است وزبان دي و نمودار زندگي مادي و معنوي انسان امروزي است و اين هنر نه تنها واقعيت و اصالت 

دارد، بلكه هنري پر ازرش و عالي است كه با درخشانترين دورههاي هنر بشري برابري ميكند" 

(مرزبان، ١٣٣٤) در چنين فضايي كه مكتب كمالالملك به سرعت رو به انقراض مي رفت و فضاي 

مثالي و دنياي لطيف نقاشي ايراني نيز رها شده وشالوده هنر خيالي و آرمانگرايانه آن از هم گسسته بود 

  اولين نمايشگاه هنرهاي زيباي ايران به عنوان همايش نقاشان نوگراي كشور حركتي تعيينكننده بود. 

  
  آن ظهور روند و دروكو

. گشت مسلط چيز همه بر آزادي احساس فرانسه در چهارده لويي مرگ از پس بلافاصله ١٧١٥ سال در

 مهاجرت پاريس به بودند شده آزاد ورساي در پادشاه وزراي شديد نظارت از ديگر كه اكنون اشراف

هاي بزرگي براي شيوه زندگاني سراسر تفريح و لذت برپا كردند. در پي آنها خانه آنجا در و نموده

ساخت سالنهايي براي تئاتر و كنسرت موسيقي آغاز گرديد به طوري كه پاريس به جاي ورساي به 

مركز فرهنگي و هنري فرانسه تبديل گشت. شيوه خاص جاي خود را به شيوه عام و در بطن مردم داد و 

از انحصار كاخها و تشريفات بيرون آمد و در بين مردم شتافت. ميتوان گفت كه اين تا حدي به خاطر 

عكسالعمل در برابر دربار ملوكانه مبتني بر سبك باروك بود كه حالا ميبايست سبك زيبا و جديدي 
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براي تزئين خانههاي بزرگ شهري اشراف در پاريس بوجود آيد. يعني از افراط و تجملات كاخها 

خارج و در فضاي شهري درخانههاي كوچك شهري خود را جا ميداد. البته با تزئينات و ريزه كاريهاي 

فراوان داخلي نمودار شد. پس ابعاد كلي آنها طبيعتاً كوچكتر از كاخها و قصرهاي روستايي باروك 

بود(Charles & Carl, 2010) . مشخصه اين سبك تزئيني كه بر اساس روكاي يعني صدفها يا 

سنگهاي صاف كوچك براي پوشاندن مغارهاي كم عمق، روكوكو ناميده شد. خطوط فرفري و در هم 

پيچيده بود كه در آرابسكهاي زيبا) خطوط مواج نقش و نگار دار هندسي پيچيده به سبك اسلامي (با 

انحنايي ملايم به داخل خود باز ميگشت. در شرايطي كه تزئينات باروك مي بايست بيننده را متحير و 

مغلوب خود نمايد، تزئينات ساده تر روكوكو خود را در پس پرده مخفي مينمود و همه چيز به سوي 

شادي و بيخيالي گرايش داشت. در تزئينات داخلي، اين سبك از دو رنگ سفيد و طلايي استفاده 

بيشتري مينمود و آنها را مورد تأكيد قرار ميداد. تزئين در سبك روكوكو آراستگي زيبا و مصنوعي 

بوجود آورد كه انجامش مهارت و كارداني زياد ميطلبيد. ذائقه هنري هنوز هم در تسلط آكادمي فرانسه 

بود و او بود كه معين ميكرد مخاطبين هنر با كدام نوع از هنر جديد بايد آشنا شوند زيرا اين آكادمي 

بود كه تنها نمايشگاه عمومي در فرانسه را برگذار مينمود. البته به مرور در آكادمي نيز كلا سيسيزم 

سختگير نسل قديميتر تحليل يافت و پس از مرگ شارل لبيرون (نقاش فرانسوي ١٦٩٠ - ١٦١٩) رئيس 

آكادمي سلطنتي و طراح كاخ ورساي (در سال ١٦٩٠) علاقه به ريتمهاي ملون و پوياي روبنس جايگزين 

سبك پوسن گرديد. اثرات هنر روبنس از همه واضح تر در نقاشيهاي آنتوان واتو مشاهده مي شود. او 

جلوه هاي نيرومند سبك باروك را در هنر روكوكو ملايم تر كرد و آنها را با فضاي شادتري مخلوط 

نمود به طوري كه انسان را به ياد استاداني چون تيس يين و جورجيو ميانداخت. در آكادمي هر 

هنرمندي به عنوان متخصص در يك نوع از نقاشي پذيرفته ميشد. اين به معناي نظر بلندي اين عصر بود 

كه آكادمي قوائد را سهلتر كرد. در شرايطي كه روبنس ما را مغلوب هنر خود كرده و با خود به د رون 

گرداب درامهاي عجيب ميكشاند، واتو تصوير را وا مي دارد تا فاصله خود را از ما حفظ كند هيچ 

چيزي در نقاشي او ناگهاني و دراماتيك نيست نوري ملايم و شاعرانه بر فراز فيگورهاي ناروشن و محو 

 كه با درنگ در حال عظيمت هستند ميدرخشد (آيت الهي، ١٣٨٤)

 مختلف هاي زمينه در تزئيني هنر توصيف براي هنر تاريخ در است اصطلاحي Rococo روكوكو

، شكوه، درخشندگي آن مشخصه كه، زينتي اشياء و اثاث طراحي، پيكرسازي، نقاشي، بناآرايي، معماري

 هجدهم قرن طي و كرد ظهور فرانسه در ميلادي ١٧٠٠ سال درحدود سبك اين. است صميميت و نشاط

هاي ٧-١٧٩٦ توسط يكي از شاگردان "داويد" بنام پير درسال واژه اين. يافت گسترش اروپا سراسر در

موريس ابداع شد و تركيبي هوشمندانه از دو واژه فرانسويrocaille اثر سنگي و واژه ايتاليايي باروكو 
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barocco دارد اشاره پانزدهم سلطنت لويي دوره در رايج سليقه به آميز تحقير طور به كه بود 

)1988Blunt,( هنر تاريخ نگاران ميان در، آن آميز تحقير معنايي بار بدون و عيني مفهومي با اكنون ،

مصطلح شده است و براي توصيف يك سبك هنري و تزئيني كه داراي انسجام و ثبات خاصي است، به 

كار گرفته مي شود. اين سبك به دليل تزئينات ظريف و پر آب و رنگ، تمايل به موضوعات كوچك 

به جاي موضوعات برجسته دارد. روكوكو به نوعي ادامه و شكل تحول يافته سبك سنگينتر باروك 

است و هم واكنشي است در برابر آن. هر دو سبك در علاقهشان به پرداختن فرمهاي پيچيده وجه 

اشتراك دارند؛ با اين تفاوت كه روكوكو به جاي پرداختن به حجم، وسواس و دقت بيشتري در سطح 

Charles & Carl,)  داشت و بيشتر از رنگ هاي آبي، صورتي، سبز و با سفيدي بيشتر استفاده ميكند

(2010  

. بود فرانسه آن خاستگاه و آمد وجود به اروپا بورژواي و متوسط طبقه رشد با كه است سبكي روكوكو

 پديد كاخها در آن افراطي جلال و شكوه عليه واكنشي عنوان به واقع در و باروك ادامه در سبك اين

 هنرمندان طريق از سبك اين. گرفت خود به ملي مشخصة و ويژگي سبك روكوكو كشوري هر در. آمد

هاي فرانسوي طرح با »سنگي چاپ« آثار سيلة و به نيز و مشغول بودند فعاليت به خارج در كه فرانسوي

از اين كشور به نقاط ديگر سفر كرد. از مهمترين نقاشان اين دوره ميتوان به آنتوان واتو اشاره كرد كه 

گرچه صحنههايي از زندگي روستائي را به تصوير كشيده اما شخصيتهايش همگي اشرافزادههاي 

خوشگذراني هستند كه محيط روستائي را تفرجگاه خود قرار دادهاند. از ديگر هنرمندان مهم در عصر 

روكوكو ميتوان به فرانسوا بوشه و فراگونار در فرانسه، تيه پولو در ايتاليا و گينز بارو در انگلستان اشاره 

  كرد. 

  

 ترين پيش متن هاي تصاوير روكوكوخوانش مهم

ها و شاخصههاي آن ويژگي، (روكوكو) اروپايي نقاشي با ايراني نقاشي ذاتي و اساسي مبناي تفاوت

است، برهمين اساس در نوشتار پيشرو، اين ويژگيها بخصوص در حوزه ساختار صوري، مبناي خوانش 

روابط بيش متني متنها قرار گرفتهاند. براساس ويژگيهاي نقاشي روكوكو، اثر "كشتي نشستن به مقصد 

كيثير اثر" آنتوان واتو"، (تصوير شماره ١) از ناميان اين سبك مورد بررسي قرار ميگيرد. وي در مراسم 

پذيرشش براي آكادمي، با سبك اصيل و مبتكرانهاش باعث حيرت داوران شد. رنگهايش يادآور 

قرنهاي گذشته بود و نورهاي موجود در آثارش خاص و برجسته مينمود. هدف ازنقاشي وي بازنمايي 

طبيعت بوده، از اين رو در آن زمان و مكان معين، نمودي از كميت هاي فيزيكي و قوانين رؤيت جهان 

واقعي مشاهده ميشود. بنا به ويژگي ساختاري، روش هنري آن در اساس، همراه با ناتوراليسم بود و بر 

پايه سنتهاي رنسانس و بهرهگيري از نقاشي انسان مدارانه، به نظام زيبايي شناختي منسجمي با اصول و 
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قواعد خاص خود دست يافت. مهمترين اصل در اين نظام، اصل فضاسازي شادتري و علاقه به پرداختن 

فرم هاي پيچيده و توجه بيشتري به سطح به جاي پرداختن به حجم براي طبيعت پردازي است، كه رويدادي 

خاص از زندگي روزمره است. اين فضا، فضاي سه بعدي بوده، از قواعد پرسپكتيو و ديد تك نقطهاي 

  پيروي ميكند؛ 

هاي متصل به يكديگر و پشت سرهم را از جلو به عقب نشان ميدهد. بلكه ساختاري همچنين مكان

متشكل از ترازها و پلان هاي پيوسته است، كه از جلو به عقب و به اطراف گسترش مييابند. داراي 

كانونهاي مؤكد همچون نقاشي اروپايي گذشته است و نوري همراه با تاريكي كه طيفي از رنگ هاي 

پاك و درخشان است، عناصر متشكله را در وضوح و صراحتي كامل مينماياند. اصل مهم ديگر در اين 

نظام زيباشناختي، اصل ارتباط دروني روشهايي است تا مطمئن شود نگاه بيننده متوجه كل اثرش خواهد 

شد. وقتي به نقاشي مينگريم، صف زائران در حال بازگشت به درون قايق نگاهمان را به سوي سه زوج 

واقع در مركز اثر ميكشاند، كه با يك بيهوشي ناشي از عشق انگار ديگر حسي از گذر زمان ندارند. 

سپس نگاهمان به سوي بالاي نقاشي ميرود، جايي كه بوم مملو از آسماني مه آلود است، آسماني كه 

كشيدن آن به اين شكل تنها از عهدهي واتو بر ميآمد. سپس شيفتهي چشم انداز زيبايي در قسمت پس 

زمينه نقاشي ميشويم كه ابرها توجه مان را به سمت آن جلب ميكنند. مضمون اين اثر احساسي از 

شادي، آرامش و مسالمت را با خود دارد. هيچ نشانهاي از تزلزل، اضطراب و نگراني يا قلبي شكسته 

نميبينيم. عاشقان ميخرامند و فرشتهها بر فراز سرشان پرواز ميكنند. واضح است كه نقاش ميخواسته با 

اين اثر تصويري خيالي زيبا را ايجاد كند. توانايي واتو در ايجاد فضايي خيال گونه و مه آلود آن هم با 

ضربهاي نرم قلم معروف است. اين امر در ابرهاي موجود در اين نقاشي مشهود است. رنگ روشن 

استفاده شده در مناظر درون نقاشي، سبك و شيوه ي نقا شي غربي قرن شانزده را نشان مي دهد. تركيب 

استفاده از پالت كدر براي مناظر و پاستل روشن و براق براي لباس عاشقان به زيبايي صورت گرفته 

است. نقش نور در اين نقا شي مربوط به رنگهاي روشن و براق لباس شخصيتهاي درون نقا شي است. 

مركز بوم به سه زوج حاضر روشنايي و نور بخشيده است و سايه هايي كه درون درختان ايجاد شده در 

كل باعث ميشوند توجه بيننده به ديگر شخصيتهاي درون اثر كمتر شود. واتو علاقهي زيادي به 

صحنههاي تئاترگونه از زندگي روزانهاي داشت كه در كمديها و بالههاي ايتاليايي به تصوير در 

ميآمدند. در ميان چشماندازها و جو آثارش حسي از طرب و جواني زندگي آدميان را ميتوان مشاهده 

كرد. موضوعهاي دنيوي و سبك سرانه رنگهاي لطيف و خطوط منحني ظريف بكار برده شده و هم 

چنين سرشار از جلوههاي شاد و فريبنده با سليقه اشرافيت از خصوصيت اين شيوه هنري است (پاكباز، 

(١٣٩٨  
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   )١٣٩٨، پاكباز( واتو ماخذ آنتوان اثر كيثيرا مقصد به نشستن كشتي ١:شماره  تصوير

  
 

ترين اثر در سبك روكوكوي فرانسه است (تصويرشماره ٢) اين نقا برجسته، فراگونار اونوره ژان اثر تاب

شي به سفارش بارون دي سنت جولين شخصي هرزه و رسواي فرانسوي كشيده شد. وي سفارش داد كه 

پرترهاي از معشوقهاش را نقاشي كنند، شرح سفارش او بدين صورت بود: "ميخواهم مادام را نشسته 

 از عجيب درخواست اين )١٣٩٨، (پاكباز "باشد دادنش حال تاب در اسقفي كه كنيد نقاشي تابي روي

جانب نقاشان ديگر همچون دويان كه آثار تاريخي بسيار جدي تري را خلق كرده است، رد شد. 

فراگونار حاضر به كشيدن نقاشي شد و اين اثر به برجسته ترين اثر در سبك روكوكوي فرانسه تبديل 

شد. اشياء ثابتي نيز به نقاشي افزوده شدهاند. دو كروب (فرشتگان كودك بالدار) در قسمت پاييني تاب 

ديده ميشوند كه انگار ازهرزه كاريهاي انسانهاي روي سرشان نگران هستند، يكي با آشفتگي دارد 

دختر را مينگرد و ديگري با اخم نگاهش را از آنان برداشته است. در سمت چپ تصوير پيكر سنگي 

سيوپيد ديده مي شود كه يك انگشتش را كنار لبش گذاشته و انگار ميخواسته اشاره به طبيعت پنهاني 

هوس و عشقبا زي نزديك به وقوع داشته باشد (پاكباز، ١٣٩٨) در كل نقاشي تاب فراگونار، كه پر از 

نماد است علاوه بر تلاش براي ثبت لحظهاي از غليان احساسات، به هوس و عشق بازي نامشروعي اشاره 

دارد كه ممكن است شروع شده باشد يا در شرف وقوع باشد. فراگونار تاب را بر مبناي خيال و نظربه 

هوس بازي بارون و معشوقهاش براي نشان دادنشان به عنوان آدمهايي سبك سر، بيقيد و شرط و بيبند 

و باركشيده است و نمايشي از رابطه ي نزديكشان نشان داده مي شود. او براي اين نقاشي از بهترين 

تكنيكهاي روكوكواستفاده كرده است. تاب از شكلي مثلثي تشكيل شده است، كه دختر در هوا در 

بالاي مثلث و در مركز فضاي تصوير قرار گرفته است. نور ملايم تابيده از بالا، و درختان خيالي كه قابي 

بيضي شكل حول موضوع نقاشي در مركز آن ايجاد كردهاند، به دختر جلوه ويژهاي بخشيده است. 

فراگونار جهت بالا بردن و تاكيد روي پيام و مضمون عشق بازي درون نقاشي، تعدادي جزئيات پنهان را 

در ساختارش بكار برده است، سگي خانگي و دلفيني سنگي، و پيكري سنگي از سيوپيد. كفش دختر كه 
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هنگام تاب خوردن او از پايش كنده شده و به هوا رفته نيز سرخو شي و حالتي از خوشگذراني و 

بيخيالي را نشان ميدهد و موضوع شهواني موجود در نقا شي را برجسته ميكند، و همچنين فوكوس 

موجود در پراكندگي نور خور شيد را ايجاد مي كند. سبك روكوكو بيشتر تمركز و توجه اش روي 

احساس است تا خرد، وفراگونار از پالت رنگي پاستيلي لطيفي استفاده كرده است، حالت نقا شي نشاط و 

شادي، حس غالب نقاشي عياشي، هرزگي و بيهودگي است كه از نمونه و نوع كارهاي روكوكو است. 

  )١٣٩٨، پاكباز(. افزايدمي است وقوع حال در نامشروع چيزي كه حس اين به سايه و نور بين تضاد

  

   )١٣٩٨، پاكباز( فراگونار اونوره ژان اثر تاب :٢تصوير

  
  

ترين متنهاي تصويري محمود فرشچيان از پيش متنهاي خوانش بيش متني برجسته
  روكوكو

هاي مورد مطالعه در اين نوشتارشامل بيش متنهايي از آثار تصويرسازي محمود فرشچيان هستند كه متن

براساس پيش متنهايي از نگارههاي روكوكو مربوط حدودسال ١٧٠٠ ميلادي ايجاد شدهاند. نقاشي 

ايراني كه اغلب نيز با نام نگارگري ايراني از آن ياد ميشود، بيش از همه شامل تصاويري در حوزه 

فرهنگ ايراني- اسلامي است كه طي سدههاي نهم و دهم ه. ق به دست نگارگران و نقاشان ايراني 

آفريده شدهاند و واجد ويژگيها و خصوصيات صوري، فني و معنايي هستند كه آنها را از ساير آثار 

تصويري مربوط به ديگر فرهنگها متمايز مينمايند. اين ويژگيهاي، حوزههاي مختلف بينش و 

جهانبيني، مضمون و محتوا، ساختار صوري، تكنيك وفن، كاركرد و حتي ابزار و مواد را در برميگيرند 

كه برمبناي همين ويژگيها، نقاشي ايراني تفاوتي اساسي و ذاتي با نقاشي طبيعتگرايانه اروپايي و نيز 

  هنر تصويري ديگر فرهنگها داشت. (پاكباز، ١٣٨٥ الف، ٥٩٩) 
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هاي مورد مطالعه اين نوشتار مربوط به سبك روكوكو، متن پيش تمامي سو يك از اينكه با توجه با

داراي فرهنگ غربي و واجد ويژگي ها و شاخصههاي نقاشي غربي هستند، از سوي ديگر تمامي بيش 

متنهاي آنها داراي فرهنگ ايراني اسلامي بوده و آثارتصويرسازي محمود فرشچيان، هنرمند ايراني و 

  معاصر هستند، به چند نكته اشاره ميشود:

 آنها از تأثيرگذاري رابطه، متن بيش و متن پيش متون ميان قرني زماني چند فاصله دليل به اينكه نخست

 متفاوت يكديگر با متنها بيش و متنها فرهنگي پيش خاستگاه آنكه ديگر نكته. است درزماني و طولي نوع

 فرهنگ دو پسين از و پيشين متن دو، مطالعه مورد متني بيش روابط از در هريك رو اين از. است

ها و متن اين فرهنگي بينا رابطه بيانگر كه هستند هنري متفاوت -بافت فرهنگي و پيشينه دو با متفاوت

تفاوت در ويژگيهاي تصويري هر يك از آنها است. و در پايان، مبناي تفاوت اساسي و ذاتي نقاشي 

ايراني با نقاشي اروپايي، ويژگيها و شاخصههاي آن بيان شد، برهمين اساس در نوشتار پيشرو، اين 

ويژگيها بخصوص در حوزه ساختار صوري، مبناي خوانش روابط بيش متني متنها قرار گرفتهاند. 

براساس ويژگيهاي نقاشي ايراني، هدف از آن هيچگاه بازنمايي طبيعت نبوده، از اين رو در آن نه زمان 

و مكان معين، نه نمودي از كميتهاي فيزيكي و نه قوانين رؤيت جهان واقعي مشاهده نميشود. بنا به 

ويژگي ساختاري، روش هنري آن در اساس، مغايربا ناتوراليسم بود و بر پايه سنتهاي ايراني و بهره 

گيري از نقاشي اسلامي، به نظام زيباييشناختي منسجمي با اصول و قواعد خاص خود دست يافت. 

مهمترين اصل در اين نظام، اصل فضاسازي معنوي براي تجسم عالم مثالي با نام "فضاي چندساحتي" 

است، كه هر بخش آن، حاوي رويدادي خاص و اغلب مستقل است. اين فضا، فضاي سه بعدي كاذب 

نبوده، ازقواعد پرسپكتيو و ديد تك نقطهاي پيروي نميكند؛ همچنين مكانهاي متصل به يكديگر و 

پشت سرهم را از جلو به عقب نشان نميدهد. بلكه ساختاري متشكل از ترازها و پلان هاي پيوسته 

وناپيوسته است، كه از پايين به بالا و به اطراف گسترش مييابند. فاقد كانونهاي مؤكد همچون نقاشي 

اروپايي است كه مشخصه سبك ايراني اسلامي و نوري كه با طيفي از رنگهاي پاك و درخشان است، 

عناصر متشكله را در وضوح و صراحتي كامل مينماياند. اصل مهم ديگر در اين نظام زيباشناختي، اصل 

ارتباط دروني تصوير ومحتوا است؛ و خط، عامل اساسي اين پيوند به شمار ميآيد. اهميت به كارگيري 

امكانات تزييني و بياني رنگ به بهترين نحو و دستيابي به نهايت هماهنگي سطوح رنگي تخت نيز از 

  نكات قابل توجه است (همان، ٦٠١ – ٥٩٩)

هاي محمودفرشچيان برگزيده شده دوتابلو مربوط براي بيش متن كه نخستي پيش متن دو گفته شد چنانكه

به سبك روكوكو است كه از اثار ژان اونوره فراگونار وانتوان واتو ميباشد. دو نگاره كشتي نشستن به 

مقصد كيثيرا (تصوير شماره ١)و تاب (تصويرشماره ٢) از برجستهترين اثار روكوكوهستند. اين نقاشيها، به 
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  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢٢

 
دليل آنكه واجد بيشترين ويژگيهاي نقاشي روكوكواست، يكي از شاخصترين نگارههاي غربي به 

شمار ميآيد كه تا كنون نيزكمتركسي از پژوهشگران در پژوهشها و نوشتارهاي خود با رويكردبينامتني 

بدان پرداختهاند، اما فرشچيان، آن را مبنا و پيشمتن تصويري اثر خود قرار داده است. مشاهده و قياس دو 

تصوير در اين رابطه بيش متني بيان ميدارد كه رابطه برگرفتگي و اشتقاق ميان آنها، باتغيير و دگرگوني 

همراه بوده، بدين معنا كه پيش متن (تصوير شماره ١و٢) در فرآيند تبديل به بيش متن (تصوير شماره ٣)، 

دچار تحول و دگرگوني شده، از اين رو اين رابطه بيش متني از نوع ترا گونگي است. از سوي 

ديگربيش متن به دليل آنكه تنها برگرفته از يك پيش متن نيست، داراي پيش متني غيرانحصاري و 

تركيبي است. ساختار صوري اين نگاره بيش متن (تصوير شماره ٣) كه برويژگي ساختاري نقاشي 

روكوكو منطبق است، در فرآيند تبديل به بيش متن، دستخوش تغيير و دگرگونيهايي شده كه با توجه 

به رابطه درزماني و بينافرهنگي آن با بيش متن، اجتنابناپذير مينمايد. براساس نظر ميخائيل باختين كه 

روابط فرازباني و به ويژه روابط اجتماعي و فرهنگي اساس تفكر اوست، جامعه و تاريخ نيز همچون متن 

هستند كه نويسنده در آنها و با آنها مينويسد و به همين دليل، ارتباطي ميان متن نويسنده، جامعه و تاريخ 

روزگار او برقرار ميشود (نامورمطلق، ١٣٩٠ الف، ١٣١و٨١) اين امر كه منحصر به متون ادبي نبوده و 

متنهاي هنري را نيز دربر ميگيرد، در روابط بيش متني مورد مطالعه اين نوشتار داراي اهميت بسياري 

  است. 

  )٢٣٦ ص( ميرباقري، فرشچيان، پنجمين روزافرينش :٣تصوير شماره 

  
  

 دو فرهنگ و تاريخ، جامعه در ازتفاوت ناشي، متن پيش به نسبت بيش متن تغييرات از بسياري كه چرا

ها، در بيش متن (تصوير شماره٣) "پنجمين روز افرينش"، تغييرات فرهنگي تفاوت همين پايه بر. است متن

صورت گرفته، بينش و جهانبيني عارفانه و جهان مثالي بيش متن كه حاصل پيوستگي نقاش با حكمت 

كهن ايراني و عرفان اسلامي است، در پيش متن(شماره ١و٢) وجود نداشته، بلكه با تكيه بر پيشينه 
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  ٣٢٣ /  خوانش بيش متني چهار اثر از فرشچيان با پيش متن هايي از سبك هاي رو كوكوبا تاكيد بر تاثير هنر غرب بر ...  

 
فرهنگي-  هنري غربي در پيش متن وبازنمايي طبيعتگرايانه، عناصر جايگزين گشتهاست. مضمون و 

محتواي بيش متن نيز كه در پيوند با پيش متن كلامي آن شكل گرفته، از مضموني اروپايي و معاصر و 

صحنهاي از زندگي روزمره در پيش متن تغيير يافته كه تغييرات روايي و زماني و محيطي را درپي داشته 

است. در دگرگوني روايي، روايت پيش متن كه تنها به بازنمايي طبيعتگرايانه اختصاص داشته، تغيير 

يافته و به بينش وجهان بيني عارفانه و جهان مثالي بيش متن كه حاصل پيوستگي نقاش با حكمت كهن 

ايراني و عرفان اسلامي است بدل گشته، پنجمين روز آفرينش برپايه آيههاي متعدد قرآن كريم درباره 

مراحل ٦ گانه آفرينش جهان ترسيم شده است به پنجمين روز خلقت كه خداوند پرندگان و آبزيان را 

آفريد، اشاره دارد. اين بيش متن مربوط به هفت آيه از قرآن مجيد ميباشد كه از لحاظ روايي پيش متن 

اين نگاره قرارگرفته است. به عنوان مثال در آيه چهارم سوره حديد ميخوانيم: هوالذي خلق السموات 

والأرض في ستة أيام ثم استوي علي العرش. در اين آيات به طور اختصار، به آفرينش آسمان، زمين و 

ديگر موجودات بو سيله خداوند در ٦ روز (يا ٦ دوران) پرداخته شده است. در قسمت بالاي بيش متن 

پنجمين روز آفرينش، انواع پرندگان گوناگون و رنگارنگ با هم تلفيق و تركيب شده است. درقسمت 

پايين، ماهيها و دريا و موجودات آبزي و در وسط، انفجار حيات و آفرينش ديده ميشود. از اينرو، 

روايتهاي جديدي نيز ايجاد كرده كه در فضاهاي مستقل و مجزا از يكديگردر درون هم جريان دارند. 

شخصيتهاي موجود در بيش متن به طور كلي از موجودات زميني و اسماني ايجاد شده است و پيكرههاي 

انساني وجود ندارنداما تمامي عناصر تابلو باهم در ارتباط هستند و تماشاگر را به تحرك وامي دارند. 

دگرگوني زماني درپي تغيير زمان پيش متن از گذشته به حال وعصر حاضر در بيش متن ايجاد شده است 

  كه در تفاوت فضاسازي وعناصر دو متن مشهود است. 

، اسلامي -ايراني و محيطي سنتي به، پيش متن معاصر و محيط اروپايي و فضا، نيز محيطي دگرگوني در

ها وعناصر تزييني در بيش متن كه مطابق با آرايه، نقوش تمامي. يافته است تغيير بيش متن نگاره، عرفاني

فرهنگ ايران- اسلامي وبه منظور آراستن فضاي عرفانيبه صورت مه الود تصوير شده همانند پيش متن به 

صورت فضايي مه الود وطبيعت گرايانه قرار گرفته است. رنگها از درخشندگي و روشني از پيش متن به 

بيش متن رسيده وسعي شده در حد امكان در تمامي بيش متن حفظ شود. از نوشتار خبري نيست بنابراين 

بيش متن همانند پيش متن تنها داراي يك نظام نشانهاي تصويري است. در واقع بيش متن از نظام تك 

نشانهاي همانند پيش متن برخوردار شده است. سليقه خاص اشرافيت كه در رنگها و عناصر پيش متن 

  وجود داشته به عناصر بيش متن انتقال يافته و حتي پا فراتر گذاشته است. 
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  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢٤

 
  ) ٢٣٦ ص( ،ميرباقري، فرشچيان، انگيز طرب بهار: ٤تصوير شماره 

  
  

باشد كه بر اساس اقتباسي از پيش متنهاي مي "بهارطرب انگيز"نگاره ، دومين بيش متن اثر فرشچيان

روكوكو در باز نمايي پيكره زنان به تصوير در امده است. تعداد پيكرهها و عناصر انساني در بيش متن 

كاهش چشمگيري داشته، و پيكرههاي آرماني و مثالي زنان جانشين پيكرههايي طبيعتپردازانه و امروزي، 

  پيش متن شد ه است. 

 يك داراي )٤ تصوير( وبيش متن )٢و١ تصوير( پيش متن تصوير دو هر، بيش متني رابطه اين در اگرچه

هايي تغزلي از وجود زنان را مينمايانند، اما برخلاف اين ويژگي مشترك، صحنه و هستند وجه مشترك

به دليل تفاوت در عوامل فرامتني مؤثر برشكلگيري دو اثر همچون جامعه و تاريخ، پيشينه و بافت 

فرهنگي و هنري و. . . تغييرات مضموني، سبكي و ساختاري بيش متن نسبت به پيش متن بسيار  قابل 

توجه است. چنانكه در اين رابطه بيش متني، انواع تراگونگيهاي فرهنگي، روايي، زماني، محيطي، سني، 

جنسيتي و. . .، همچنين انواع ترا گونگي به جهت تغييرات دروني مشاهده ميگردد. در پيش متن (تصوير 

١و٢) صحنهاي از يك لحظه از زندگي روزمره با فضايي مهالود در فضاي غرب به دور از فضاي ايراني 

اسلامي به تصوير كشيده ولي فرشتههاي بالدار بالاي سر پيكرهها نشان از معنوي كردن فضاي دنيوي دارند. 

بيش متن دوم در تصوير شماره ٤ در فضاي سنتي و ايراني-  اسلامي تصوير شده كه تنها پيكره آن حضور 

زني است كه در حال لذت از حال و هواي عرفاني بهاري است كه در رنگها و ديگر عناصر بيش متن در 

حال حركت ميباشد. دراين متن كه اجزا و عناصر آن بيانگر انطباق اثر با ويژگيهاي ساختاري نقاشي 

روكوكو است، روح فرهنگ ايراني-  اسلامي حاكم است. در تصوير بيش متن (تصويرشماره ٤) اما 
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  ٣٢٥ /  خوانش بيش متني چهار اثر از فرشچيان با پيش متن هايي از سبك هاي رو كوكوبا تاكيد بر تاثير هنر غرب بر ...  

 
صحنهاي از يك مكان مقدس با فضاي اشرافي مملو از نور وسايه پردازي غربي و امروزي تصوير شده 

كه شخصيت نمايانده شده در آن، منحصرا از زنان در سنين جواني و بلوغ را شامل ميشود. تمامي 

شخصيت، پوشش، عناصر و لوازمي كه در اين متن تصويرشدهاند، تابعي از فرهنگ غربي و معاصر پيش 

متن هستند. در فرآيند اين رابطه بيش متني، در ظاهر تنها تغييري محيطي و مكاني صورت گرفته كه طي 

آن محيطي ناتوراليستي در پيش متن به فضايي عرفاني و فرازميني در بيش متن تغيير يافته، اما اين تغيير 

خود تابعي از تغييرات فرهنگي و زماني است. چنانكه برخلاف ويژگيهاي طبيعتپردازي غربي درپيش 

متن، گرايش بيش متن به فضاي لاهوتي و عرفاني بوده، اما از اصول نور و سايه، قواعد پرسپكتيو و 

كميتهاي فيزيكي غربي مختص روكوكو در نمايش اجزا و عناصر استفاده شده است. شخصيت ونقوش، 

آرايهها، عناصر تزييني در پيش متن كه همسو با فرهنگ غربي است در بيش متن همسو با فرهنگ 

ايراني-  اسلامي متناسب با فرهنگ غربي در سطوح رنگي پرتجمل و اشرافي و با ترسيم گلها و پرندگان 

 و عناصر متناسب باشخصيت زني فرازميني جايگزين شده است. 

اي بزرگتر در گوشه سمت راست تصويربه وجود آمدهاند و ندگاني فرازميني كه همه از پرندهپر حضور

همان پرنده هم در مركز توجه بانوي نگاره در امده در بيش متن شماره ٤ نيز قابل توجه است، چرا كه در 

پيش متن، نشاني از آنها يافت نميشود و اين موجودات در پيش متن به صورت فرشتگان بالدار كوچكي 

در تبديل فضاي ناتوراليستي زميني و غربي پيش متن به فضاي فرازميني و عرفاني معاصر بيش متن كه با 

تغيير در نوع فضا، شخصيت، موجودات و دامنههايي از نور كه در مواقعي پوشش بانوي نگاره را در بر 

ميگيرد . . . صورت گرفته، در اين تغيير، دگرگوني زماني نيز مشهود است. تغيير شخصيتهاي پيش متن 

از تركيبي از زنان ومردان با طيفي از كودكي تا پيري به تك پيكره زن در بيش متن، بيانگر تغيير جنسيتي 

و سني در اين رابطه بيش متني است كه تغيير سني به ويژه ناشي از عوامل فرامتني چون تفاوت در فضاي 

حاكم بر دو متن است. مجموع اين تغييرات و دگرگونيها در فرآيند اقتباس بيش متن ازپيش متن، 

موجب تغيير روايي در آن نيز شده است. بدين معناكه شخصيتها، فضا و عناصر تصويري پيش متن كه 

بيانگر روايت خاص آن است، در بيش متن تغيير يافته و با شخصيتها، فضا و عناصر تصويري ديگري 

جايگزين گشته، چنانكه فضاي يكپارچه و واحد زميني پيش متن، به فضايي يكپارچه لاهوتي و فرازميني 

در بيش متن مبدل شده است و در واقع روايت بيش متن، ديگر آن روايت خاص زميني پيش متن نيست. 

از اينرو، نظام نشانهاي تصويري درپيش متن به نظام نشانهاي و منحصر تصويري تك پيكره فرازميني زن 

در بيش متن تغيير كرده است و كانون تابلو همان نگاره بانو قرارداده شده است. اين تغييرات، از 

عمدهترين تراگونگيهاي بيش متن نسبت به پيش متن است كه بر مبناي آنها، محتوا و سبك پيش متن 

  در بيش متن تغيير يافته است. 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            21 / 32

http://jnrihs.ir/article-1-269-en.html


  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢٦

 
  ) ٢٤ ص( ميرباقري، فرشچيان، پيدايش :٥تصوير شماره 

  
  

پيش  دو ازشاخصه شده )اقتباس٥متن(تصويرشماره  بيش، نوشتار اين نظر مورد بيش متني رابطه سومين

باشد. تركيب شاخصههاي پيش متن در بيش متن، سبب بروز انواع ترا گونگيهاي مي " ٢و١شماره " متن

فرهنگي، روايي، زماني، محيطي و. . . شد ه است. چنانكه خلق بيش متن فارغ از مضمون و محتواي پيش 

متن تنها با تكيه بر تركيبي از ساختارتركيب بندي دايرهاي شكل و بازي نور و تاريكي و تزيينات زيادي و 

فضاي شلوغ مملو از عناصر به وجود اورنده نگاره بيش متن با توجه به نگاره شماره ١و ٢ پيش متن ايجاد 

شده است. بدين معنا كه بر مبناي تغيير فرهنگي و رابطه بينافرهنگي متنها، هنرمند در بيش متن با نگاهي 

فرا زميني و عرفاني به عالم خيالي و مثالي پيش متنها را دگرگون ساخته، فضايي مادي و واقعي را به 

فضايي معنوي بدل كرده است. اين تغيير فرهنگي با تغيير محيطي، زماني و روايي همراه بوده است. به 

گونهاي كه فرشچيان، نخست با حفظ شاخصههايي چون: فرم و ساختار كلي، بازي نور وتاريكي و 

افرينش عناصر نگاره از نور و رنگ و حركت دوراني تركيببندي، توجه به شخصيت زن در دو نگاره 

پيش متن، از تلفيق شاخصه آنها يك تركيببندي واحد ايجاد كرده كه اساس تصوير بيش متن قرار 

گرفته است. همچنين تمامي نقوش، آرايه ها و عناصرنگاره چون:پرندگان وحيوانات و حتي شخصيت 

اصلي كه بانويي زيباروي است نشانگر فرهنگ و سنت ايراني - اسلامي بيش متن ها است كه در نهايت 

تركيبي مدرن و به سبك اروپايي به خصوص روكوكو با سطوح شلوغ و مملواز تزيينات، همراه با سليقه 

اشرافيت جايگزين آن فضاي مثالي به دور از سلطه غرب، ايراني اسلامي گذشته گرديده است. اين 

تغييرات از گذشته سنتي و ايراني-اسلامي در بيش متنها به حال معاصر و اروپايي بيش متن، در اقتباس 

از پيش متن روكوكو بيانگر تغيير زماني در اين فرآيند اقتباسي است كه حتي در پوشش شخصيتها و 

تمامي اجزاء و عناصر متنها قابل رديابي است. عناصري از طبيعت كه در پس زمينه بيش متن ديده 

ميشود، با كار كردي متفاوت از پيش متن قرار گرفتهاندكه البته با تفاوت درنوع گونه گياهان و پرندگان، 
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افزودن عناصر ديگري چون فضايي از نورهاي برجسته وخاص منحصر روكوكو در اين نگاره كه گاه در 

كالبد مادي تبديل به جامه بانو ميشود و گاه به صورت پرندهاي فرازميني و گاه به صورت نوري خاص در 

لابه لاي عناصر به حركت در ميايد، همراه با پيش متن پيش ميرود و از ديگرشباهتهاي تركيببندي 

همانگونگيهاي متن است. افزون براين، مكان قرارگيري شخصيت و گياهان و پرندگان وحيوانات در 

بيش متن، تا حدودي متناظر و هماهنگ با شخصيت بانو در بيش متنها است، و در مواردي نيز 

شاهدكاهش تعداد شخصيت و گياهان و پرندگان و حيوانات در بيش متن هستيم. اين تركيب و 

دگرگونيها سبب شده تا شاخصه بيش متنها كه برگرفته از پيش متنهاي روكوكو است، دچار تحول و 

ترا گونگي گشته و منجر به تغيير روايتي در بيش متن گردد. به گونهاي كه آنچه در بيش متن روايت 

شده، صحنهاي از فضاي عرفاني لاهوتي و مثالي همراه باشخصيتها، پوششها، حيوانات و پرندگان، 

رفتار، نورورنگ پردازي و. . . امروزي غربي است كه ارتباطي با روايت هيچ يك از پيش متنها ندارد. 

درپي اين تغيير و تحولات در محيط و فضا، تركيببندي عناصر و پس زمينه بيش متن، تغيير محيطي آن 

نسبت به پيش متنها نيز اجتنابناپذير مينمايد. از ديگر همانگونگيهاي صورت گرفته در اين رابطه 

بيش متني، بنا بر آنچه در مورد شخصيتها بيان شد، حيطه سني است كه با تصوير بانويي بالغ وزيباروي 

در بيش متن كه با توجه به پيش متنها اين حيطه سني ديده ميشود. ، قرار داده شده است. شباهتهايي 

نيز كه درجنسيت شخصيتها در بيش متن لحاظ شده، نمايانگر شباهت جنسيتي در اين رابطه 

همانگونگي است. همچنين وجود نظام تك نشانهاي تصويري پيشمتنها به نسبت نظام تك نشانهاي 

تصويري در بيش متن، كه با حذف كتيبهها و تمامي متون نوشتاري مرجع ادبي نگارگري ايراني اسلامي 

گذشته صورت گرفته ودر جهت شباهت همانگونگي روكوكو قرار گرفته به نوعي ميتوان آن را حذف 

مضمون گذشته پيش متن هاي نگارگري گذشته ايراني اسلامي در بيش متن نيز تلقي كرد، به گونهاي كه 

ديگر شعربه تصويركشيده نميشود بلكه خود هنرمند شعرمي گويدو از اين هم فراتر ميرود. اين تغيير 

نشانهاي، مبين رابطه بينانشانهاي ميان پيشمتنها و بيش متن است. نكته پاياني آنكه در روند اين شباهتها 

وتغييرات و دگرگونيها، انواع ترا گونگيها و همانگونگيها به جهت شباهت وتغييرات دروني نيز 

صورت گرفته كه با حذف، افزايش وجانشيني عناصر پيشمتنها در بيش متن نماينده شده و تغييرسبك 

  بيش متن نسبت به پيش متنها را دربر داشته است. 
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   )٣٦ ص( ميرباقري، فرشچيان، بدون عنوان:  ٦تصوير شماره 

 
  

 شده كه بدون عنوان تصوير ٦نگاره بيش متن شماره ، نوشتار اين مطالعه مورد متني بيش رابطه چهارمين

باشد. پيش از مي ٢و١ازشاخصه دو پيش متن شماره  برگرفته متن معاصر بيش و) ٣٦، ١٣٨٧، ميرباقري(

 پرداختن به اين رابطه بيش متني، به چند نكته اشاره ميشود. 

بيني كه در اين نوشتار بدانها پرداخته شد، بيش متن ها آثار پيش بيش متني رابطه سه در، آنكه نخست

ارائه شده باارايه مضمون و محتواي عرفاني ايراني اسلامي بودند وبيش متن تصوير شماره ٦ با مضموني از 

دين مسيحيت در كالبد مضمون ايراني اسلامي استواين نشان از جهاني بودن اثار وي است. نكته ديگر آنكه 

نگاره شماره٦ نسبت به ديگر بيش متنهاي محمود فرشچيان كه در اين نوشتار به عنوان بيش متن بدانها 

اشاره شد، ساختار صوري اندكي متفاوت دارد. بدين معنا كه برخلاف ساير بيش متن هاي مورد مطالعه 

اين نوشتار كه فضايي مثالي وفرازميني در آنها اساس ساختار و تركيببندي را تشكيل داده و فضاسازي، 

پلانها و ترازها با توجه به آن سامان يافته، در اين نگاره حضوري بسياركمرنگ داشته، اجزا و عناصر 

نگاره در فضاي زميني و طبيعت مادي تجسم يافته اند. به جاي پرداختن به جزييات پرندگان وچرندگان و 

گلها وگياهان تمامي توجه به پرداختن فرشتگاني در كالبدمادي صورت گرفته است. در نقطه اوج تابلو كه 

  در بالا و در مركز قرار گرفته است به صليب كشيدن حضرت مسيح رانشان ميدهد. 

ها و عناصرموجوددر جامه فرشتگان كه دركالبد بانوي بالغ زيباروي بيش آرايه، تمامي نقوش همچنين

متنهاي مورد بررسي قرار گرفته شد، قرار گرفته انددر هماهنگي با شخصيت اصلي نگارههاي قبل كه 

بانويي زيباروي است نشانگر فرهنگ و سنت ايراني - اسلامي بيش متنها است كه در نهايت تركيبي 

مدرن و به سبك اروپايي به خصوص روكوكو با سطوح شلوغ و مملواز فرشتگان بالداري است، همراه با 

سليقه اشرافيت كه در حجم زيادي از فرشتگان و پرداختن به آنها جايگزين آن فضاي مثالي به دور از سلطه 

غرب، ايراني اسلامي گذشته گرديده است. درپي اين تغيير و تحولات در محيط و فضا، تركيب بندي 

عناصر بيش متن، تغيير محيطي آن نسبت به پيش متنها نيز اجتنابناپذير مينمايد. از ديگر 
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همانگونگيهاي صورت گرفته در اين رابطه بيش متني، بنا بر آنچه درمورد شخصيتها بيان شد، حيطه 

سني است كه با تصوير فرشتگاني بالغ وزيباروي در بيش متن كه با توجه به پيش متنها اين حيطه سني 

ديده ميشود، قرار داده شده است. و از ديگر همانگونگيهاي موجود ميباشد. نكته پاياني، حضور عناصر 

مه الود و ابرگونه در اين نگاره است كه نسبت به پيش متنهاي پيشين در اين نوشتار بسيار پر رنگ 

تربوده و بيشتر فضاي نگاره، به اين عناصردوراني كه گاه در كالبد فرشتگان وگاه به صورت ابري در لابه 

 لاي عناصر در حال حركت است اختصاص يافته است. 

 داراي متن جديد بيش متن وبيش تبديل پيش متن به فرآيند چگونگي در تفاوت جهت به نكات اين

 درفرآيند و بوده گونگي ترا نوع از متن پيش تا شده سبب، فرامتني تأثيرعوامل و نكته اين. است اهميت

هاي فرهنگي، روايتي و. . . ونيز تغييرات دروني حذف، افزايش و گونگي ترا انواع، متن بيش ايجاد

جانشيني صورت گيرد. چنانكه پيش تر نيز گفته شد، تغيير فرهنگي كه پيآمد، رابطه بينافرهنگي دو متن 

است به شكل پرداخت طبيعتگرايانه عناصر و شخصيت هامتأثر از سنت تصويري غرب در بيش متن 

نمايان شده است. برخلاف ساير بيش متنهاي مورد مطالعه اين نوشتار، مضمون اين بيش متن (تصوير 

شماره٦)، تلفيقي از صحنهاي واقعگرايانه و طبيعتپردازانه از زندگي روزمره غربي همراه با تصويري 

تخيلي و غيرواقع است كه با موجوداتي فرازميني ومثالي نمودي بيشتر يافته است. همچنين به هريك از 

شخصيتهاي فرشتگان بيش متن (تصوير شماره ٦) درقالب حالات و چهره آنها احساسي افزوده شده كه 

نمادي از فرهنگ، تمدن و مليت مختلف اسلامي مسيحي است كه دنياي مسيحيت تا دوران معاصر 

اسلامي را دربر مي گيرند و ا گرچه متناظر اما در تفاوتي آشكار با فضا، عناصر، شخصيتها و 

پوششهاي فرازميني درافراد در پيش متن (تصوير شماره١و٢) و بيش متن هاي ٣ و٤ و٥ هستند. از اين رو، 

شاهد تغيير زماني در بيش متن نسبت به پيش متن هستيم. بنا بر سنت نقاشي ايراني و با استناد به عناصر 

مليت بيش متن، مضمون آن برگرفته از روايتي از به صليب كشيدن حضرت مسيح است، بدين معنا كه 

نگاره پيش متن، روايت تصويري پيش متن كلامي خويش است اما در بيش متن متحول گشته و آنچه در 

بيش متن روايت شده، روايتي جديد و متفاوت از پيش متن است كه تغيير روايي در اين فرآيند اقتباس 

را مينماياند. در واقع اشاره به فرهنگها و تمدنهاي مختلف در بيش متن، جانشين انواع اسباب و 

لوازمي شده كه در پيش متن بنا به مضمون آن، كنايه از لذتها و خوشگذرانيهاي دنيوي است. اقتباس 

تنها شاخصه اي از نگاره پيش متن و حذف ديگر بخشهاي تصويري نگاره، برخي شخصيتها و عناصر 

فرازميني كه اشاره مستقيم به مضمون و روايت پيش متن دارند، همچنين تغيير و افزودن عناصري به بيش 

متن، از موارد مؤثر در ايجاد اين تغيير روايي هستند. دگرگونيهاي فرهنگي، روايي و زماني كه متأثر از 

عوامل فرامتني و با حذف، افزايش و جانشيني در اجزاو عناصر همراه بوده، محيط و فضاي بيش متن را 

نيز نسبت به پيش متن متحول ساخته كه از آن به تغيير محيطي تعبير ميشود. همچنين شخصيت هاي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            25 / 32

http://jnrihs.ir/article-1-269-en.html


  * * * * *                  ١٣٩٨ زمستان پنجم، بيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٣٠

 
تصوير شده در بيش متن، به جهت مكان قرارگيري، در تناظر كامل با شخصيتهاي آرماني و مثالي پيش 

متن جانشين شده اند، با اين تفاوت كه تمامي شخصيت ها در پيش متن را مردان تشكيل دادهاند و هيچ 

زني تصوير نشده، اما در بيش متن، تغييراتي در جنسيت برخي افراد ايجاد شده، تركيبي از زنان و مردان 

تصوير شدهاند. برهمين اساس، ترا گونگي جنسيتي ديگر تغييري است كه در اين رابطه بيش متني 

صورت گرفته است. حذف عناصر نوشتاري همچون ساير روابط بيش متني اين نوشتار، در اين فرآيند 

اشتقاق نيز صورت گرفت هاست. با اين تفاوت كه بخشهاي نوشتاري پيش متن، خارج از بخش مياني 

آن كه مورد اقتباس قرار گرفته، واقع شدهاند. بنابراين به همراه ساير بخشهاي تصوير بدون هيچ 

جايگزين تصويري حذف گرديده اندو نظام دوگانه تصويري و نوشتاري پيش متن به نظام نشانهاي 

منحصر تصويري در بيش متن تغيير يافته كه مبين حضور ترا گونگي نشانهاي در اين رابطه برگرفتگي 

 است. 

  
   .روكوكو نقاشي ازشاخصه پيش متن هايي با محمودفرشچيان اثر چهار بيش متني روابط: ١ جدول

گونه پيش   بيش متن  پيش متن

  متن

گونه بيش 

  متن

گونه 

  تراگونگي

  گونه همانگونگي

  
 به نشستن كشتي ١ تصوير

 آنتوان اثر كيثيرا مقصد

  )١٣٩٨، پاكباز)واتو

  
 اونوره ژان اثر تاب ٢، تصوير

 )١٣٩٨، پاكباز(فراگونار

  

  

  
پنجمين  ٣تصوير شماره 

، فرشچيان، روزافرينش

  )٢٣٦ ص(،ميرباقري

ي رغيرانحصا

  وتركيبي

  فرهنگي روايي  تراگونگي

  محيطي

  زماني

  اينشانه

وبه جهت 

تغييرات 

حذف ، دروني

افزايش 

  جانشيني

  سني جنسيتي

  ساختاري احساسي

  تركيب بندي

فضاي شلوغ و بازي 

  نورو تاريكي

شباهت وبه جهت 

پويايي ، دروني تنوع

 خلاقيت حالات و

  حركات دوراني

  

 ر بها ٤تصوير شماره 

غير 

انحصاري 

  وتركيبي

  فرهنگي روايي  تراگونگي

  محيطي

  زماني

  نشانه اي

وبه جهت 

تغييرات 

حذف ، دروني

افزايش 

  انسان مداري

  سني جنسيتي احساسي

  ساختاري

  تركيب بندي

فضاي شلوغ و بازي 

  نورو تاريكي

وبه جهت شباهت 

پويايي ، دروني تنوع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                            26 / 32

http://jnrihs.ir/article-1-269-en.html


  ٣٣١ /  خوانش بيش متني چهار اثر از فرشچيان با پيش متن هايي از سبك هاي رو كوكوبا تاكيد بر تاثير هنر غرب بر ...  

 
، فرشچيان، انگيز طرب

  )٢٣٦ ص( ،ميرباقري

خلاقيت حالات   جانشيني

  وحركات دوراني

  

  
 ٥تصوير شماره 

، فرشچيان، پيدايش

  ) ٢٤ ص(،ميرباقري

غير 

انحصاري 

  وتركيبي

  فرهنگي روايي  تراگونگي

  محيطي

  زماني

  نشانه اي

وبه جهت 

تغييرات 

حذف ، دروني

افزايش 

  جانشيني

  انسان مداري

  جنسيتي احساسي سني

  ساختاري

  تركيب بندي

فضاي شلوغ و بازي 

  نورو تاريكي

وبه جهت شباهت 

پويايي ، دروني تنوع

خلاقيت حالات 

  وحركات دوراني

  

  

  

  

  

بدون  ٦تصوير شماره 

، فرشچيان، عنوان

  )٣٦ ص( ،ميرباقري

انحصاري غير

  تركيبي و

  فرهنگي روايي  تراگونگي

  محيطي

  زماني

  نشانه اي

وبه جهت 

تغييرات 

حذف ، دروني

افزايش 

  جانشيني

  انسان

  سني جنسيتي احساسي

  ساختاري

  تركيب بندي

فضاي شلوغ و بازي 

  و تاريكي نور

به جهت شباهت  و

پويايي ، دروني تنوع

 خلاقيت حالات و

  حركات دوراني
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  گيرينتيجه

هاي گذشته در خلق متنهاي جديد را مورد توجه متن تأثير و رابطه چگونگي كه بيش متنيت براساس

قرار داده و هدف از آن، مطالعه ارتباط ميان متنها با يكديگر در طول زمان و چگونگي برگرفتگي آثار 

هنري از پيش متنهاي فرهنگي و هنري است، نگارگرايراني، محمود فرشچيان، اثار اقتباسي خود را 

براساس پيش متنهايي از شاخصههاي نقاشي روكوكو خلق كرده است. اين پيش متنهاكه از قرون -١٧

١٨ ميلادي يعني دوران اوج و شكوفايي نقاشي اروپايي و نيز آثار برجستهترين نقاشان روكوكو برگزيده 

شدهاند، واجد نظام زيبايي شناختي و ويژگيهاي ساختاري و شاخصههايي چون انسانمداري، تحرك و 

پويايي، چرخش دوراني نوروتاريكي و . . . نقاشي روكوكو هستندكه ريشه در فرهنگ غربي و سنتهاي 

اروپايي داشته و آن را از ديگر انواع نقاشي هاي ساير فرهنگها، به ويژه غربي متمايز مينمايد. از اين 

رو نقاشي غربي، همواره مورد توجه نگارگران ايراني بوده، متون نوشتاري بسياري را به توصيف و تحليل 

آن اختصاص داده و پيوسته در پي گردآوري نمونه هايي از آن درموزهها و گالريهاي خود بودهاند، اما 

به طور خاص شاخصههاي روكوكو رامورد تقليد و اقتباس قرار ندادهاند. به همين جهت، اين نخستين بار 

است كه هنرمندي ايراني، دست به اقتباسي چنين آشكار از شاخصههاي روكوكو زده و اثار خود را بر 

مبناي شاخصههاي روكوكو تصويرنموده است. اين اقتباسها با توجه به اين كه ايرانيان از چندقرن پيش 

به تقليد، اقتباس و الگوبرداري از نقاشي غربي و اصول طبيعتپردازانه آن روي آوردند. (پاكباز، 

 و بيش متني به واسطه روابط كه جهت بدان اهميت. است توجه درخور و اهميتداراي  )١٣١، ب١٣٨٥

برگرفتگيها گونهاي انتقال و تأثيرگذاري فرهنگي و هنري صورت ميگيرد كه همانند گذشته، جهت 

آن از ايران به غرب است. مطالعه روابط بيش متني مطرح شده در اين نوشتار، بيانگر آن است كه 

فرشچيان با اندك تفاوتي، روش متفاوتي را در وامگيري و اقتباس از شاخصههاي پيش متنها در پيش 

گرفته و پيش متنها در فرآيند خلق بيش متنها به دليل رابطه درزماني و بينا فرهنگي متنها و نيز تأثير 

عوامل نشاندهنده گونه همانگونگي چون سن، پويايي، حركات دوراني ساختاري، بازي نووتاريكي و 

روايت افرينش از دل نور و روشنايي، ... و عوامل فرامتني چون تفاوت در پيشينه و بافت فرهنگي- هنري 

و سطح تفكرات شخصي هنرمندان، نوع تفكرات جامعه،... دچار تغيير و دگرگوني شدهاند. اين تغيير و 

دگرگونيها كه نشاندهنده گونه ترا گونگي پيش متنها است، بيش از همه براساس ويژگي ساختاري 

آنها صورت گرفته كه با انواع تغييرات شامل فرهنگي، روايي، زماني، محيطي وتغييرات دروني شامل 

حذف، افزايش و جانشيني و شباهتها شامل نشانهاي، جنسيتي، سني و شباهت دروني شامل پويايي، تنوع، 

خلاقيت و حالات و حركات دوراني و بازي نور و تاريكي و خلقت از نور همراه بود ه است كه منجر به 

حفظ ساختار و شاخصههاي روكوكو و ايجاد تحول در سبك و محتواي بيش متنها نسبت به پيش متنها 

گرديده است. چنانكه بازتاب فرم و ساختارصوري پيش متنها در ساختار بيش متنها به روشني نمايان 
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است. در حقيقت به نظر ميرسد كه فرشچيان با ايجاد انواع همانگونگيها و شباهت و تراگونگيها و 

تغييرات، به خلق آثاري پرداخته كه تنها ساختار صوري پيشمتنها را در خود حفظ كردهاند و با 

دگرگوني سبك و محتواي پيش متنها، بيش متن هايي مستقل و مرتبط با جامعه ايراني معاصر خود 

ايجاد كرده است. اما به واقع ويژگي ساختاري نقاشي ايراني در پيوند باويژگيهاي بينشي و مضموني آن 

شكل گرفته و ريشه در سنتهاي گذشته و ميراث فرهنگي و هنري ايراني-  اسلامي دارد. از اين رو، آثار 

فرشچيان با وام گرفتن هويت خود از نقاشي غربي، در ضمن تأثيرپذيري از عوامل فرامتني و ايجاد انواع 

تغييرات و تراگونگيها، دست به انتقال سنت تصويري و ميراث فرهنگي و هنري غربي به ايراني زده و 

  آن را متأثر ساخته است. 
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